
زنان در هیاهوی 
ماجراهای شهریور ١٣٢٠

   دربررسی تاریخ و تحولات شهر مشهد، به ویژه 

مقارن جنگ جهانی دوم که مشهد در اشغال 

سربازان روسی است، مسائل و مشکلات زنان واکاوی 

نشده است. آیا در چنین شرایطی، زنان از امنیت کافی 

برخوردارند؟ واقعیت امر این است که سیاست روس ها 

در مواجهه با شهروندان مشهدی سخت گیرانه نبوده، 

هرچنــد در اســناد و مصاحبه هــای تاریخ شــفاهی 

نمونه هایی از تجاوز و دست اندازی به جان و مال مردم  

گزارش شده است. در خاطرات خانم باشی زاده فخار، 

یکــی از فرهنگیــان قدیمــی مشــهد، روایت هایی از 

حوادث و اتفاقات شهریور ۱۳۲۰ وجود دارد که شرایط 

زنان در آن ایام را به خوبی بازگو می کند.

فاطمه باشی زاده فخار دوم بهمن سال ۱۳۰۴ در محله 

سراب مشــهد به دنیا آمــد و  چنان که بیــان می کند، 

اجدادش در عهــد قاجار از هرات به مشــهد مهاجرت 

کــرده و در این شــهر به شــغل فخــاری در کوره های 

آجر مشــغول بوده اند. او از ســال ۱۳۱۰ در دبســتان 

فروغ بــه تحصیل مشــغول می شــود و پــس از پایان 

تحصیلات ابتدایی، وارد دبیرستان شاهدخت می شود 

که در آن زمان دانشسرای مقدماتی دختران بود. خانم 

باشی زاده از هفده ســالگی به عنوان معلم ریاضی به 

استخدام اداره فرهنگ و معارف درمی آید و در مدرسه 

آزرمی مشــهد مشــغول کار می شــود. ســپس رئیس 

آموزشگاه حرفه ای دختران در محله عشرت آباد مشهد 

می شــود و مرکز رفاه نابینایان را در مشهد راه اندازی 

می کند.

«در جریــان جنگ جهانــی دوم، خراســان جولانگاه 

سربازان روســی بود. شــبی که روس ها وارد مشــهد 

شدند، ما در یکی از روستاهای اطراف مشهد عروسی 

دعوت بودیم. در آن ایام عروس را با اسب به خانه داماد 

می بردند. ناگهان شــب روس ها وارد روســتا شــدند. 

عروس و داماد فرار کردند و  عروســی بــه هم خورد. ما 

هم از ترس فرار کردیم و به مشــهد بازگشتیم.» وی که 

زمان جنگ جهانی دوم و اشــغال مشهد ۱۶ سال سن 

بیشتر نداشته است، ضمن مرور خاطراتش می گوید: 

«در آن ایــام، در خیابــان رازی زندگــی می کردیم که 

تعدادی از افسران ارتش مســتأجر پدرم بودند. وقتی 

جنگ شد، به ما گفتند ماشین می آید، از مشهد برویم. 

من و خانواده عمویم به همراه چند خانواده از افسران 

لشکر خراســان، ســوار ماشــین باری نظامی شدیم. 

همان طور که می رفتیم، روس هــا بمب می انداختند. 

پس از چند ساعت، به  دهی در اطراف تربت رسیدیم. 

چند روزی از ما پذیرایی کردند. اوضاع که آرام شد، به 

مشهد بازگشتیم. در ایامی که روس ها در مشهد مستقر 

بودند، یک روز پس از زیارت حرم، در راه بازگشــت به 

خانه، ســوار درشــکه بودیم. وقتی درشــکه به حوالی 

خیابان ارگ رســید، ناگهــان سربازی روســی خود را 

بالای درشکه رساند. در آن زمان، اغلب درشکه چی ها 

از مهاجران بودند و تا اندازه ای با زبان روســی آشنایی 

داشتند. درشکه چی به زبان روسی گفت:این از نجیب 

زادگان است. و سرباز روسی پیاده شد.»

خانم باشی زاده فخار با اشاره به همه گیری بیماری های 

واگیر مقارن اشــغال مشــهد، از بیــماری تیفوس نام 

می برد و می گوید یکی از دوســتانش به دلیل ابتلا از 

بین رفته است. حضور زنان و کودکان آواره لهستانی در 

مشهد و اسکان آن ها در خیابان نخریسی نیز بخشی از 

خاطرات ماندگار این معلم در سال های سخت اشغال 

نظامی است.

نگهداشتن 

احترام با ایجاد 

فضای صمیمی 

منافاتی ندارد. شما 

می توانید رفتارهای 

اقتدارگرایانه 

افراطی و 

سلطه جویانه ای 

را که به واسطه 

بزرگ تر بودنتان 

دارید تعدیل، 

و رفتار مهربان 

و صمیمانه و 

دوستانه تری 

برقرار کنید. 

بیشتر فرزندانی 

که مادرشان را 

با نام کوچک 

خطاب می کنند 

در جست وجوی 

حذف کردن 

سلطه جویی های 

افراطی فرهنگی 

هویت و نقش 

مادری و برقراری 

رابطه ای دوستانه با 

مادر خود هستند

شــما مادرتــان را چگونه صــدا می کنیــد؟ از کلمه 

«مامان» اســتفاده می کنید یا نام کوچک او؟ اگرچه 

در طول تاریــخ اجتماعی بشر و در همــه فرهنگ ها 

توافقــی جهانــی درباره نحــوه صدا کــردن والدین 

وجود دارد که به طور عمومی اســتفاده از کلمه  های 

«مادر» و «پدر» است، امروزه بسیاری از ما شاهد نسل 

تازه نفسی هســتیم که بنابر شرایط جدید و تغییرات 

اجتماعی، خواهان حذف چهارچوب های خشک و 

سنگین میان والدین و فرزندان در نسل های پیشین 

هستند.

بـه جـای  را  مادرتـان  تصـور کنیـد در کودکـی 

«شـهلاجون» صـدا می کردیـد. آن وقـت، هنگامـی 

کـه او می خواسـت خطاهـای رفتاری تـان را به شـما 

گوشـزد کنـد، آیـا قـادر بودیـد در آن کودکـی تـازه 

شـکل گرفته، بـرای شـهلاجون اقتـداری الـزام آور 

قائـل شـوید و در کنـار او و بـا حمایتش بزرگ شـدن 

را بیاموزیـد؟

 قدرتمند و دارای مهارت های حمایتگری

به طــور معمول، همــه افــراد در کودکــی و خانواده، 

همان گونه کــه والدین از آن هــا انتظار دارنــد و خود 

به آنــان آموخته انــد، از کلمات و نام های مشــخصی 

اســتفاده می کنند. در گذشــته صداکردن والدین با 

نام کوچک بــرای فرزندان امری ناپســند، دور از ادب 

و پذیرفته نشــدنی بود. اگرچه بیشــتر افراد والدین را 

با لقب اجتماعی شــان صدا می کردنــد، از چرایی آن 

نامطلع بودند. آنان از والدین خود آموخته بودند چنین 

کنند و به تبعیت از نسل های پیشین خود، والدین نیز 

چنین انتظاری از فرزندان داشــتند. این نوع خطاب 

قراردادن باعــث ایجاد نوعی فاصله  میــان فرزندان و 

والدین بود به گونه ای که بزرگ تر بودن، حامی بودن و 

مسئول تربیت اجتماعی فرزند بودن را گوشزد می کرد 

و برخی انتظارهــای اجتماعی از والدیــن را به وجود 

می آورد.

زوجی که با فرزندآوری به والدین تبدیل شده بودند به 

شکل تجربی و از طریق والدین خود آموخته بودند که 

باید بین خود و فرزندانشــان فاصله ای را رعایت کنند 

تا احترام و اهمیت جایگاه آنان نزد فرزندان مشــخص 

باشــد و در ضمن آن، بتوانند در مسیر پرورش فرزند به 

گونه ای مفید و با قدرت وارد شوند زیرا آنان حامی فرزند 

تلقی می شدند. حامی نیز باید فردی قدرتمند و دارای 

مهارت های حمایتگری باشد.

 ... اگر مشاور خوبی نیستید

ممکن اســت این اصطلاح رایج را شــنیده باشــید: 

بچه ها همیشــه برای پدر و مادرشــان بچه هســتند 

حتی اگر خودشــان پدر و مادر باشــند. این همان 

هویــت مــادری و پدری اســت. ایــن اصطــلاح به 

انتظــارات اجتماعی ای اشــاره می کند کــه جامعه 

از والدیــن در برابــر فرزندانشــان دارد. ارزش های 

اجتماعی می گوید شما فرزند را به دنیا آورده اید و در 

مسیر آموختن، تجربه کردن و زندگی کردن، همواره 

باید به عنوان حامی و مشــاور در کنار او باشید. اگر 

مشــاور خوبی نیســتید، اگر چیزی برای آموختن به 

فرزند خود ندارید، باز هم به عنــوان کانون عاطفی 

او موظفیــد برایش آغوشــی امن و پناه خســتگی ها 

باشید.

هویت والد بودن با برخی نمادهای فرهنگی و ظاهری 

نشان داده می شود. مادران را با کلمه «مامان» خطاب 

کردن یکی از همین نمادهای اجتماعی فرهنگی و به 

معنی پذیرش هویت مادری از سوی فرزند است. اینکه 

هر مادر تا چه اندازه وظایف مادری خود را به درســتی 

انجام دهد امری جدا از هویت مادری اســت اما اینکه 

هویت مادری او از سوی فرزند پذیرفته شود اولین گام 

برای مشخص کردن سبک ارتباط مادر و فرزندی است. 

این ارتباط چنانچه با نشانه و نمود ظاهری استفاده از 

کلمه «مامان» همراه باشد، پیوسته یادآور وظایف نقش 

مادری به مادر و وظایف نقــش فرزندی در برابر هویت 

مادرانه است.

 !تغییر نام مادر؟

چرا حمایت از تغییــر و جایگزینی نام کوچک به جای 

کلمه «مادر» از سوی مادران اشــتباه و آسیب زاست؟ 

زیرا اولین نشــانه آشــکار هویت مــادری را مخدوش 

می کند. در واقع، جایگزینی اســم کوچــک با عنوان 

نقش والدین به ایجــاد صمیمیت بیشــتر و ارتباطی 

مؤثرتر چندان کمک نمی کند. اگرچه در ظاهر ممکن 

اســت به عنوان مادر، در برابــر خانواده یــا فامیل، با 

این ســبک ساختارشــکنانه، خود را فردی صمیمی 

با فرزند جلــوه دهید، از ایــن نکته نیز غافل نشــوید 

که واژه «مامان» یــا «مادر» علاوه بر نشــان دادن نوع 

ارتباط بیــن ۲ نفر، بــار مفهومی اجتماعــی نیز دارد 

که رعایــت برخی رفتارهــا و احترام هــا در برابر نقش 

مادر را برای فرزند الــزام آور و اجتناب ناپذیر می کند. 

نگهداشــتن احترام با ایجاد فضای صمیمی منافاتی 

ندارد. شما می توانید رفتارهای اقتدارگرایانه افراطی 

و ســلطه جویانه ای را که به واســطه بزرگ تر بودنتان 

دارید تعدیل، و رفتار مهربان و صمیمانه و دوستانه تری 

برقــرار کنید. بیشــتر فرزندانی که مادرشــان را با نام 

کوچــک خطــاب می کننــد در جســت وجوی حذف 

کردن ســلطه جویی های افراطی فرهنگــی هویت و 

نقش مادری و برقراری رابطه ای دوستانه با مادر خود 

هستند. آنان از اینکه هویت مادرانه شما را به چالش 

کشیده اند اطلاعی ندارند چنان که خود شما نیز ممکن 

اســت از این به چالش کشیده شــدن مطلع نباشید 

و به ســبب خواســته قلبی تان که می خواهید با رفتار 

دوستانه تر، به فرزند خود نزدیک تر شوید و مادر بهتری 

باشــید، این جایگزینــی را می پذیریــد و از آغاز زوال  

هویت مادری در طول زمــان آگاهی ندارید. کمترین 

آسیب در کوتاه مدت حذف احترام تعریف شده از سوی 

جامعه برای هویت مادری و در بلندمدت زوال پذیرش 

جایگاه مربیگری مادر در پرورش فرزند است. در مسیر 

تغییرات اجتماعی به ویژه در کانون خانواده حواستان 

باشد که ســازگار شــدن با چه تغییراتی و مقاومت در 

برابر کدام تغییرات به پایداری یا زوال کانون خانواده 

منجر می شــود. ســعی کنید با مطالعه بیشتر درباره 

فرزندپروری به افزایش ارتبــاط صمیمانه با فرزندتان 

برسید و نیاز او به صمیمیت بیشــتر و نیاز خودتان به 

مادر بهتر بودن را تأمین کنید نه بــا موافقت با حذف 

نشانه های هویت مادری در خانواده و جامعه.

مدافع نمادهای ظاهری هویت مادری خود باشید

مادر؛ این واژه سحرانگیز!
 چند وقت پيش در يكى از سريال هاى شبكه خانگى برنامه اى را دنبال مى كردم 

كه هيچ نامى از پدر و مادر در آن نبود. همان زمان، وقتى با دقت بيشتر به رفتارها 
و ارتباط هاى برگرفته از صميميت در فضاى مجازى نگاه كردم، با پديده اى 

روبه رو شدم كه اين روزها بيش ازپيش در حال گسترش است، چيزى كه 
اگرچه ممكن است نسل امروز آن را راهى براى شكستن سنت قلمداد كند، در 

واقع  اتفاقى است كه در سال هاى بعد اثر خود را نشان خواهد داد.

 چند وقت پيش در يكى از سريال هاى شبكه خانگى برنامه اى را دنبال مى كردم 
كه هيچ نامى از پدر و مادر در آن نبود. همان زمان، وقتى با دقت بيشتر به رفتارها كه هيچ نامى از پدر و مادر در آن نبود. همان زمان، وقتى با دقت بيشتر به رفتارها 
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

مادر آرزوها
سمیرا شاهوردی، بانوی مشهدی که این روزها 
در منطقه محروم جازموریان کرمان 
مدرسه می سازد، یک دهه است 
به صورت داوطلبانه از مردم 
نیازمند حمایت می کند. او در 
پستی اینستاگرامی اعلام کرد 
۸هزار  و ۴۰۰ آرزو را با کمک 
نیکوکاران برآورده کرده است. 
بانو شاهوردی سال ۹۷ به 
عنوان چهره جوان 
انقلاب اسلامی 
انتخاب شد.

بانو 
و جوانی از دست رفته
نگاهی کوتاه به کتاب «بانو و جوانی خویش»

 بارها در همین ستون، کتاب هایی برایتان معرفی کرده ایم که 

از نظر کوتاهی داستان ها، حجم کم کتاب و جذابیت و روانی 

داستان، به درد کسانی می خورده اند که مایل اند مطالعه جدی داستان 

را شروع کنند اما نمی دانند از کجا و با چه داستانی. از سوی دیگر، این 

روزها که همه ما به دلایل مختلف فرصت کمی بــرای مطالعه داریم یا 

دغدغه های دیگر اجازه نمی دهد دقایقی به این علاقه خوبمان پاسخ 

بگوییم، حس و حــال بدی از ایــن کتاب نخواندن طولانــی داریم. ما 

هم چنان برای درمان این کتاب خوانی ناخواسته، پیشنهادهایی داریم!

به دست گرفتن کتاب های جمع وجور و داستان هایی که با حال و هوا و 

علاقه ما سازگار باشد، می تواند تمرین خوبی برای مطالعه بیشتر شود. 

مجموعه داســتانی که امروز برایتــان معرفی می کنیــم «بانو و جوانی 

خویش» اســت، نوشــته خانم ناهید طباطبایی. به احتمال نام ایشان 

را با کتاب مشهورشان، «چهل سالگی»، شــنیده اید، رمانی که فیلمی 

به همین نام از روی آن ساخته شد. مجموعه «بانو و جوانی خویش» ۶ 

داستان دارد که عنوان های آن ها از این قرار است: «بختک»، «بانو 

و جوانی خویش»، «گمشــده»، «زندانی کوچک»، «موســم 

گل» و «جوراب ها».

همان طــور که پیــش از ایــن گفتیم، داســتان ها 

بســیار جمع و جور و با حال و هوایــی زنانه اند. 

ایــن مجموعه اولین داســتان هایی اســت 

که از خانم طباطبایی چاپ شــده است. 

به همین دلیل، شــاید به قــوت و عمق 

داستان ها و کتاب های بعدی ایشان 

نباشد اما خواندنی است. از طرفی، 

کمــک می کند اگــر اهل نوشــتن 

هســتید، اعتمادبه نفس بیشــتری 

بــرای بــه قلــم آوردن ذهنیــات 

داستانی خود پیدا کنید.

ناهیــد طباطبایی ســال ۱۳۳۷ در 

تهران متولد شــد. او دانش آموخته 

و  دراماتیــک  ادبیــات  رشــته 

مجتمــع  از  نمایشنامه نویســی 

دانشــگاهی هنر اســت. او نوشــتن را 

از نوجوانــی آغاز کرده، اولیــن مجموعه 

داستان خود را سال ۱۳۷۱ به چاپ رسانده 

و تاکنــون کار داستان نویســی و ترجمــه از 

زبان های فرانسه و انگلیسی را ادامه داده است. 

طباطبایــی داوری برخی جوایز ادبی از جمله جشــنواره جایزه صادق 

هدایت، گلشیری و جشنواره ادبی اصفهان را بر عهده داشته و تاکنون 

داســتان های زیادی از او به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده است. 

چند اثر او نیز به صورت فیلم نامه درآمده است. کارهای او همواره بخشی 

از ادبیات زنانه معاصر ایران شناخته می شود.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

بانو و جوانی خویش
 نویسنده: ناهید طباطبایی

خویش» اســت، نوشــته خانم ناهید طباطبایی. به احتمال نام ایشان 

را با کتاب مشهورشان، «چهل سالگی»، شــنیده اید، رمانی که فیلمی 

۶به همین نام از روی آن ساخته شد. مجموعه «بانو و جوانی خویش» ۶به همین نام از روی آن ساخته شد. مجموعه «بانو و جوانی خویش» ۶

داستان دارد که عنوان های آن ها از این قرار است: «بختک»، «بانو 

چند اثر او نیز به صورت فیلم نامه درآمده است. کارهای او همواره بخشی 

از ادبیات زنانه معاصر ایران شناخته می شود.
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